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یادداشت

 سینما را 
محل تسویه حساب های سیاسی نکنید 

 تعدادی از صنوف ســینمایی بــا بیان اینکه امنیــت روحی روانی و 
حرفــه ای اهالی فرهنگ یکی از عناصر وفاق و وحدت ملی اســت، 
ناسزاگویی های اخیر نسبت به یک فیلم را نشانه ای برای تضعیف دولت و 
باج خواهی های پس پرده دانســتند. فیلم ســینمایی «پیرپســر» که دو روز 
پیش از حمله و تجاوز اســرائیل به ایران (از ۲۱ خرداد) بر پرده سینماهای 
کشــور رفت، در این روزهای پســاجنگ پرمخاطب ترین فیلم سینماها بوده 
اســت. این فیلم به کارگردانی اکتای براهنی ســال ۱۴۰۰ تولید شــد و سال 
گذشــته پس از صدور پروانه نمایش و انجام یک سری اصلاحات وارد شده، 

در بخش ویژه جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد.
 اکران تک سانس این فیلم در جشــنواره با تحسین مخاطبان و منتقدان 
همــراه بود و پــس از آن فیلم در بهار امســال با پروانه نمایش ســازمان 

سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اکران عمومی درآمد.
 اما در روزهای گذشته برخی نقدها نســبت به این فیلم واکنش برانگیز 
شــده و بر همین اســاس تعدادی از صنف ها و تشــکل های ســینمایی در 

بیانیه ای تأکید کرده اند که سینما جای تسویه حساب سیاسی نیست.
 متن این بیانیه که نســخه ای از آن در اختیار ایســنا قــرار گرفته و به نام 
شورای  عالی تهیه کنندگان ســینمای ایران متشکل از انجمن تهیه کنندگان 
مســتقل، انجمــن کارفرمایــی تهیه کننــدگان (اکــت)، جامعــه صنفی 
تهیه کننــدگان، انجمن تهیه کننده/کارگردانان ســینمای ایــران و همچنین 
انجمن سینماداران ایران و کانون پخش کنندگان سینمای ایران تنظیم شده، 

به شرح زیر است:
 «فرهنگ و پیرپسران سیاست!»

 در روزهای اخیر شاهد یک رشته واکنش های صرفا جنجالی و احساسی 
نســبت به نمایش فیلم ســینمایی «پیرپسر» هستیم. ســطح و میزان این 
حجم از تندی و جســارت، حیرت آور و شائبه برانگیز است؛ آن هم با ادبیاتی 
غیرمتعارف که بی درنگ با واکنش تند و صریح بیشــتر مردم و دوستداران 

سینما مواجه شد.
 به چالش کشــیدن بنیان هــای حقوقی و قانونی، مشــروعیت نهادها و 
حوزه های برآمده از قانون اساسی را زیر سؤال خواهد برد. چگونه است که 
همه مجوزهای حوزه های غیرفرهنگی از مشــروعیت برخوردارند و حکم 
ســند بالادستی دارند، اما مجوزهای رســمی حوزه فرهنگ مدام و پیوسته 

نامعتبر معرفی می شوند؟
 چگونه اســت که برای احداث یک مجموعه صنعتی مدیران سیاســی 
و اجرائــی به اعتبار یک برگ مجوز رســمی در برابر توفانــی از اعتراض و 
مخالفت آشــکار گروه های مردمی ایســتادگی کرده و هیچ گونه اخلال در 
سرمایه گذاری و برنامه توســعه را برنمی تابند؟! چگونه است که با استناد 
به مجوزهای محلی بزرگ ترین پروژه های تجاری شکل می گیرند و بی توجه 

به انتقادات وسیع و ملی تمامی این طرح ها محقق می شوند؟!
 ســینما و عرصــه نمایش یکــی از ارکان توســعه اند. آیــا در برنامه و 
اســناد بالادســتی به ســرمایه گذاری های فرهنگی توجهی شده است؟ آیا 

برنامه نویسان و مجریان سهمی برای سینما قائل شده اند؟
 تضعیف نهادهای قانونی و ارکان حقوقی به نفع مصالح و منافع کشور 
نیســت. در جایی که تولید، پخش و اکران یک فیلم سینمایی از سازوکاری 
قانونی برخوردار اســت و ســینماگران برای اکران هر فیلمی تمام مراحل 
قانونــی را طــی می کنند، اخلال و تشــویش، امنیت روحــی روانی محیط 
فرهنگ را مخدوش می کند.  ســینمای ایران در طول این قرن، دوشــادوش 
مردم و مستقل از منازعات سیاسی، سرافراز و پربار و پرافتخار حضور داشته 
و نقش خلاق و تاریخی خود را ایفا کرده اســت. سینمای ایران به هیچ وجه 
سزاوار ناسزا و درشت گویی و هتاکی نیست. این حجم از نفرت پراکنی هیچ 
ارتباط معنایی با نقد ندارد. به نظر می رســد موضوع فراتر از ارزیابی فنی و 
کیفی آثار سینمایی  است. نشانه ها برملا می سازند که هدف تضعیف دولت 
مســتقر و باج خواهی های پس پرده اســت. این یک نسخه کلیشه ای است 
که با غوغاسالاری و فشار، دولت مستقر در استفاده از تصمیمات راهگشا و 

مترقیانه تر در عرصه سینما، وادار به عقب نشینی شود.
 هشــدار می دهیم کــه برخوردهــای غیرمتعــارف اخیر موجــب فرار 
سرمایه های مادی از بازار کار خواهد شد و همچنین زمینه دلزدگی، یأس و 

بی کاری بخش مهمی از اصناف و مشاغل فرهنگی را مهیا می کند.
 امنیت روحی روانی و حرفه ای اهالی فرهنگ یکی از عناصر اصلی وفاق 
هم گرایی و وحدت ملی است. جامعه سینمایی کشور این حجم از بی مهری 
و ناسپاســی را برنمی تابــد و به گرداننــدگان این گونه تسویه حســاب های 
سیاســی توصیه می کند سینما را وجه المصالحه اغراض گروهی و محفلی 
خود قرار ندهند. ضمن اینکه از نهادهای نظارتی و مسئول انتظار دارد تا در 
برخورد با این سرکشی ها مطابق قانون برخورد جدی و مؤثر صورت پذیرد.

«مجنون» در هفته دفاع مقدس اکران 
می شود؛ پرتره ای از شهید زین الدین

مهــر: فیلم ســینمایی «مجنــون» بــه کارگردانی مهدی شــامحمدی و 
تهیه کنندگی عباس نادران قرار اســت اواخر شهریور امسال و هم زمان با 
هفته دفاع مقدس در ســینماهای سراسر کشــور اکران شود. مهدی شامحمدی 
درباره تغییرات این فیلم نســبت به نسخه جشــنواره فیلم فجر گفت: ما پس از 
جشــنواره فیلم فجر دوباره روی فیلم کار کردیــم و تغییراتی در جلوه های ویژه 
بصری و تدوین فیلم داشتیم که صداگذاری و رنگ نیز به تبع این اتفاق تغییر کرد. 
اکنون نســخه نهایی «مجنــون» آماده نمایش اســت. او در پایــان تصریح کرد: 
محتوای فیلم تغییر نکرده اســت، اما ۱۷ دقیقه از «مجنون» کوتاه شده و مسلما 
این کوتاه شــدن روی قصه اثر نیز تأثیرگذار اســت. فیلم ســینمایی «مجنون» در 
چهل و دومین جشــنواره فیلم فجر رونمایی شــد. این فیلم سینمایی که محصول 
ســازمان هنری رسانه ای اوج است، بخشی از حماســه آفرینی شهیدان مهدی و 
مجیــد زین الدین در جزیــره مجنون و عملیات بزرگ خیبر را به تصویر می کشــد. 
سجاد بابایی، بهزاد خلج، شــبنم قربانی، حسام منظور، محمد رشنو، سید مهدی 
حســینی، افشــین حســنلو و محمدرســول صفری در «مجنون» به ایفای نقش 
پرداختند. دیگر عوامل اصلی این فیلم ســینمایی عبارت اند از نویســنده: علیرضا 
محصولی، مدیر فیلم برداری: ســعید براتی، آهنگ ســاز: مجیــد انتظامی، طراح 
صحنه: بهزاد جعفری طــادی، طراح لباس: بهزاد آقابیگی، چهره پرداز: شــهرام 
خلج، تدوین: حمید نجفی راد، سرپرســت کارگردانی و برنامه ریز: رضا کشاورزی، 
صدابردار: هادی ســاعدمحکم، طراحی و ترکیب صدا: علیرضا علویان، عکاس: 
حســن شــجاعی، جلوه های ویژه میدانی: ایمان کرمیان، جلوه های ویژه بصری: 

کامیار شفیع پور، طراح لوگو: مجتبی حسن زاده.

شهرهای راهبر اقتصاد؛ موتور رشد 
منطقه ای و ملی

در چنــد دهه اخیر، نقش شــهرها در ســاختار قدرت اقتصــادی جوامع 
 Global) دستخوش تحول بنیادین شده اســت؛ از ظهور شهرهای جهانی
Cities) که هاب های اقتصادی و راهبردی در مقیاس بین المللی شــوند تا ظهور 
شهرهایی با محوریت تخصصی در اقتصاد دیجیتال، لجستیک یا انرژی. این تغییر 
نشان دهنده انتقال از رویکرد «توسعه پذیری شهرها» که در آن شهرها منتظر رشد 
هســتند، به مدل «توسعه آفرینی شهرها» اســت؛ جایی که شهر به عنوان کنشگر 
مستقل اقتصادی و فراملی، با خلق مزیت، هدایت توسعه و تعامل فعال با اقتصاد 
جهانی، نقشــی تحول آفرین ایفا می کند. ایده «شــهرهای راهبر اقتصاد» پاســخ 
کاربردی به این تغییر پارادایمی اســت. این شهرها، بر مبنای تحلیل های فضایی، 
اقتصــادی و ژئوپلیتیکــی، طراحــی می شــوند و با اتــکا بر پنج ســتون کلیدی 
-زیرساخت های مدرن، سرمایه هوشمند، نیروی انسانی متخصص، حکمرانی مؤثر 
و اتصال به بازارهای بین المللی- قابلیت دگرگون ســازی مســیر توسعه کشور را 
دارند. این شهرها، عملکردی برابر یا حتی فراتر از مناطق ویژه اقتصادی و نهادهای 
توسعه  محور ســنتی دارند، با این تفاوت که زنجیره تصمیم سازی و اجرائی درون 
آنها نهادینه شده است. در شرایطی که اقتصاد جهانی در حال بازتعریف مسیرهای 
رشد و ارزش آفرینی است، ما در ایران نیز به  سوی طراحی آینده ای جدید، هدفمند 
و ســازگار با این تحول  حرکت می کنیم: خلق شهرهای راهبر اقتصاد. این شهرها 
مأموریت هایی فراتر از نقش سنتی شان ایفا می کنند؛ از خلق فرصت های اقتصادی، 
جذب سرمایه داخلی و خارجی، تولید ثروت تا هدایت هم زمان توسعه منطقه ای 
و ملی. ما در گروه توســعه تجربه امکان، در حال پیشــبرد دو پــروژه محوری در 
سواحل مکران هستیم: تیس و مکران. این دو شهر به عنوان شهرهای راهبر اقتصاد 
ایران نه تنها توسعه منطقه مکران را شتاب می بخشند، بلکه با اتصال راهبردی به 
مســیرهای اقتصادی منطقه ای، به ویژه در حوزه های تجارت دریایی و کریدورهای 
شــمال–جنوب و شــرق–غرب، کشــور را به اقتصاد فرامنطقه ای پیوند می دهند. 
براساس برنامه پنج ساله توسعه مکران، سهم این منطقه در تولید ناخالص داخلی 
(GDP) تا افق ۱۴۰۷ باید تا حدود پنج درصد افزایش یابد. با چرخش اقتصاد ایران 
به سمت محور دریا، این دو شهر نقش مهمی در رشد سهم جی دی پی و جی آر پی 
ملــی ایفا کرده و از این طریق بخش درخورتوجهــی از ثروت و ظرفیت اقتصادی 

کشور را تأمین خواهند کرد.
شهر ساحلی تیس

شهر جدید تیس در محدوده رسمی منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار واقع 
شــده اســت و با تمرکز بر اقتصاد دیجیتال، تجارت بین الملل، خدمات پیشرفته و 
لجستیک، طراحی شده تا به عنوان پلتفرم اقتصاد دیجیتال ایران در زنجیره ارزش 
منطقه ای ایفای نقش کند؛ ســکویی برای استقرار یک اکوسیستم اقتصادی کامل، 
نه تنها برای ســکونت، بلکه برای فعالیت اقتصادی با ابعاد ملی و بین المللی در 

سواحل اقیانوسی ایران.
شهر ساحلی مکران

در حاشیه کوه مبارک، شهر مکران با مأموریت های ویژه ای طراحی شده است: 
Energy Transition (انرژی هــای نو و پاک)، Industry ۴٫۰ (صنایع هوشــمند) و 
توســعه پایدار ســاحلی. هدف ما این اســت که مکران به یک هاب انرژی پیشرو، 
قطب صنعتی فناورانه و مرکز رشــد اقتصادی در غربی ترین نقطه از دریای عمان 
تبدیل شــود. سرتاســر این مدل بر پشــتیبانی از مفهومی استوار اســت با عنوان 
اکوسیستم اقتصادی شــهری؛ شبکه ای پویا متشکل از شــرکت ها، استارت آپ ها، 
نهادهای تحقیقاتی، ســرمایه گذاران و بازیگــران اقتصادی که با همکاری متقابل، 
انگیزه رشــد شــهر را می ســازند و هدایت می کنند. ما قصد داریم این شــهرها را 
نه تنها به عنوان ســاختارهای فیزیکی، بلکه به عنوان سکویی کامل برای اقتصاد با 
ساختار حاکمیتی مســتقل و زیرساخت فرهنگی و نهادی منسجم توسعه دهیم. 
برای تحقق این مدل، ما در وزارت راه و شهرسازی، از طریق شرکت مادرتخصصی 
Master Devel-) شــهرهای جدید، برای اولین بار مفهوم توســعه دهنده ارشــد
oper) را معرفی کرده ایم؛ شــخص یا نهادی مســئول برای طراحی کامل فازهای 
شهری، زیرساخت ســازی، برنامه ریزی بهره برداری و ساخت هویت فرهنگی. این 
نقش فراتر از Home Builder (ســازنده مسکن) یا Contractor (پیمانکار) است. 
توسعه دهنده ارشد نه تنها می سازد، بلکه فرهنگ و سبک زندگی شهری را طراحی 
می کند، اکوسیســتم اقتصادی می سازد و بر بهره برداری پروژه های نمادین نظارت 

دارد.
در عمل، توسعه دهنده ارشد در تیس و مکران:

• زیرساخت شهری را تا سطح بهره برداری کامل طراحی و اجرا می کند
• مســئولیت اداره فازهای نمادین مانند مراکز فناوری، پایانه های حمل ونقل و 

پارک های صنعتی را برعهده دارد
• شبکه ای متشکل از شــرکت های دانش بنیان، سرمایه گذاران و دانشگاه ها را 

ساماندهی می کند
• هویت فرهنگی شهر را با چشم انداز اقتصادی تزریق شده تلفیق می کند

• مدیریت روزمره و بهره برداری شــهری را برعهده دارد، به  جای نقش محدود 
پیمانکاری

این مدل هم اکنون در مسیر تدوین «آیین نامه اجرائی ذیل قانون ایجاد شهرهای 
جدید» اســت تا به یک چارچوب حقوقی رســمی تبدیل شود. این اقدام قانونی به 
بخش خصوصی این امکان را می دهد که تمام و کمال مســئولیت توسعه و اداره 
یک شهر را برعهده گیرد؛ از طراحی تا اجرا، از هویت فرهنگی تا حکمرانی اقتصادی.
در تیــس، این مدل به معنــای بهره گیری از ظرفیت هــای قانونی منطقه آزاد 
چابهار همراه با حکمرانی مستقل وزارت راه بدون نیاز به تغییر ساختارهای دولتی 
اســت؛ و این امکان برای ســرمایه گذاران و فعالان اقتصادی داخلی و بین المللی 
فراهم می شود تا از مزیت های اقتصادی منطقه آزاد، هم راستا با مأموریت توسعه 

تیس برخوردار شوند.
در مکران با اتکا بر ماده ۶۸ قانون احکام دائمی برنامه های توســعه کشور که 
ســواحل دریای عمان را برخوردار از مزایای مناطق آزاد تعیین کرده اســت، زمینه 
برای ســاخت شهری صنعتی، فناورانه و پایدار فراهم شده است. مکران می تواند 
هاب انرژی نو، فناوری صنعتی و توسعه محیط زیست محور در شرق کشور باشد.

این مدل سه ویژگی محوری دارد:
۱. مأموریت اقتصادی تعیین شــده برای هر شهر: تیس برای اقتصاد دیجیتال و 

۴٫۰ Industry تجارت بین الملل؛ مکران برای گذار انرژی و
۲. اکوسیستم اقتصادی-فرهنگی؛ شبکه ای که فرهنگ توسعه، نوآوری و جذب 

سرمایه گذاری را می سازد
۳. مدل اجرائی جامع (Master Developer)؛ مدیریت کامل زنجیره توسعه از 

ایده تا بهره برداری و حکمرانی شهری
اگر ایران بخواهد از اقتصاد متمرکز شــهری و صنایع سنتی فاصله بگیرد و وارد 
مســیر توسعه مبتنی بر شهرهای هوشمند، آینده محور و پایدار شود، باید شهرهای 
جدید ساحلی تیس و مکران را به عنوان شهرهای راهبر اقتصاد به رسمیت بشناسد.
شهرهایی که خلق می شوند، نه تنها ساخته می شوند؛ خلق آینده، خلق قدرت 

اقتصادی و خلق اکوسیستم ثروت و فناوری برای ایران و منطقه جنوب جهانی.

نگاه
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 وقتی  با اطرافیان شــما صحبت می کنم، کســانی که مدت هاست شما را   �
می شناسند، معتقدند اکتای براهنی می توانست بعد از ساخت چند فیلم کوتاه 
و دو فیلم بلند و نوشتن فیلم نامه برای کارگردان های دیگر، خیلی قبل تر به این 
جایگاه و این رزومه برســد. تعبیر برخی از مسیری که طی کردید این است که 
پسر رضا براهنی بودن چالش هایی داشته، در تمام این سال ها شاید نام و رفتار 
پدر باعث شــده  این مسیر دشوارتر طی شود. اصلا این ارتباط خانوادگی و این 

عنوان  چقدر در مسیر فیلم سازی تأثیرگذار بود؟
بســیاری از دوســتانم چنین برداشــتی دارند و به من هم انتقال می دهند. 
گاهی بعد از شــنیدن این نظرات، خودم را ســرزنش می کنم. به این دلیل که 
هر چقدر عوامل بیرونی در این ماجرا دخیل بوده اند، خودم  هم انگار   جسارت 
لازم را نداشــتم که مثلا از سن پایین تر کارم را شروع کنم. شاید چون کار سینما 
را خیلــی بزرگ و خودم را در مقابلش کوچک می دیدم. خاطرم هســت پدرم 
معاشــرانی مثل علی حاتمی، بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی و بسیاری از 
نویســندگان و کارگردانان سینمای ایران را در کنارش داشت که البته معاشرت 
با نویســندگان برای او بدیهی بود، اما معاشرت او با کارگردانان سینمای ایران 
بیشــتر نظر من را جلــب می کرد. همیشــه فکر می کردم رســیدن به جایگاه 
کارگردان خوب بودن چقدر کار ســختی است و ســعی کردم رزومه خودم را 

تکمیل تر کنم.
سعی کردم این قدر یاد بگیرم که واقعا در سینما چیزی نباشد که بلد نباشم. 
نه تنها در ســینما، بلکه بر باقی هنرها نیز ســعی کردم احاطه کاملی داشــته 
باشم. شبیه یک آدم کم اعتمادبه نفسی که مدام فکر می کند  یدک های بیشتری 

را با خودش همراه کند.
 یعنی شکلی از ایدئال گرایی برای فیلم ساز؟  �

قطعا. حتی دوست نداشــتم فیلم ساز متوســطی باقی بمانم. حتی فیلم 
اولمــم  یــا فیلم نامه هایی که برای دیگران نوشــتم، گرچــه  فیلم های خوبی 
شــدند، ولی انتظار من را برآورده نمی کردند و من فیلمی می خواســتم شاید 
مثل همین «پیرپســر» که تا اندازه ای بتواند نشان دهد که من در  این چند دهه 
زندگی چه کار کردم و این شکل تفکر همه چیز را به تعویق انداخت. از طرفی 
 نمی دانم اگر واقعا  در ۳۰ ســالگی کار را شــروع می کــردم، نتیجه کارم چطور 
بــود. فکر می کنم شــاید چیزی که الان می بینید، نمی شــد؛ به خصوص اینکه 
در دهه ۸۰ گرایش به ســمت و سوی فیلم سازی مســتقل، خیلی کم خرج و 
جمع و جور  بود و هنوز سینما به شدت تحت تأثیر فیلم سازی عباس کیارستمی 
و دســتیاران ایشان بود  و  کاملا به آن سمت رفته بود و شاید اگر من هم شروع 
می کردم، در جایی که الان با «پیر پســر» هستم، قرار نمی گرفتم. شاید دو، سه 
 فیلم می ســاختم و بعد از آن گیج می شــدم که چه کار بایــد بکنم. ولی الان 
احســاس می کنم  روی ریلی هســتم که اگر عمری باشد، می توانم از همین ها 
استفاده کنم. اگر از سن کمتر شروع می کردم، به نظرم شاید به پختگی کمتری 

در کارم می رسیدم.
 پس از این مسیر راضی هستید؟  �

راضی نیستم، شــاید بهتر است بگویم خودم را راضی می کنم. به  هر حال 
خیلی چیزها از بیرون هم جلوی من را گرفته است.

 مثل چه؟  �
مثلا اســم فامیلی پدرم به هر حال یک قضاوت از پیش تعیین شــده درباره 
کاراکتر من و فیلمم   در گذشــته در وزارت ارشــاد ایجاد کرده بود. اواخر دهه 
۸۰ و اوایل دهه ۹۰، دو فیلم نامه از من رد شــد که این دو فیلم نامه تهیه کننده 
حاضر، گروه تقریبا آماده و حتی گروه بازیگران مشخصی هم داشت، اما هر دو 
فیلم نامه من رد شدند. دو ســال پیگیر ساخت یکی از این فیلم نامه ها شدم و 
نشد که بسازم. در دولت های نهم و دهم سعی کردم فیلم بسازم و نشد. بعد 
که دولت آقــای روحانی آمد و در ابتدای دولت روحانی صحبتی بود مبنی بر 
اینکه همه بتوانند کار کنند و اتفاقا قوانین سفت و سختی برای ورود فیلم سازان 
اول وجود داشــت.  در آن دوره به هر حال من موفق شــدم با «پل خواب» که 
سومین فیلم نامه ای بود که ارائه می کردم، مجوز بگیرم. از آن سو بازار سرمایه 

هم به من روی خوش نشان نمی داد.
 اختصاصا به شــما درباره نســبت فامیلی چه می گفتند؟ چه چیزی باعث   �

می شد فیلم نامه ها رد شود؟
 هرگز واقعا کســی مدعی نیســت  این فیلم نامه ها به خاطر پدرم رد شــد. 
دو مســئله وجــود دارد؛ اول اینکه من از خانواده ای آمــدم که نوع قصه ها و 
فیلم نامه هایی که کار می کنم، خیلی شــبیه فیلم نامه های رایج بازار یا سینما 
نبوده و نیســت. از ابتدا تفاوتی بود. مثلا فرض کنید تأکید می کردم روی قصه 
و در واقــع بیان واقعیت هــای اجتماعی که می دیدم خیلی گفته نمی شــود. 
صراحتــی در متن ها بود که فکر می کنم آن صراحت و خود طرح و  فیلم نامه 
هم مشــکل ایجــاد می کرد. نمی توان گفت فقط اســم براهنــی مانعی برای 
فعالیت من ایجاد کرد. کسی به من نمی گفت به خاطر نام براهنی فیلم نامه ات 
رد می شــود، من هم چنین ادعایی ندارم. ولی خب شــاید اگر همان فیلم نامه 
را آدم دیگری ارائه می داد، با قضاوت دیگری خوانده می شــد و اصلا شاید اگر 
من این نسبت را نداشتم، دوستان دنبال این نبودند که هر بخش فیلم نامه چه 
معنی می دهد و  من می خواهم دقیقا چه کار  کنم. می دیدم که این همه دقت 

و تمرکز روی فیلم نامه من عادی نیست.
 فقط در مسیر فیلم ســازی این اتفاق افتاد که احساس کردید ممکن است   �

نسبت فامیلی چالش ایجاد کند  یا در مسیر زندگی هم این چالش ها حس شد؟
از ابتــدا این قضــاوت را حس می کــردم و می کنم. در ســالی که انقلاب 
پیروز شــد، ما به ایران برگشــتیم. پدرم  دی  ماه ۱۳۵۷ به ایران برگشــت و من 
و مــادرم چند ماه بعد برگشــتیم. محیــط برای من دوگانه بــود و با توجه به 
اینکه کودکســتان را در آمریکا گذرانده بودم، برای مــن ایران محیط متفاوتی 
بود و به لحاظ سیاســی و اجتماعی هم ســال های ســختی بود؛ انقلاب شده 
بود و هنوز مشــخص نبود  دقیقا سمت و سوی فرهنگی کشور چیست. دبستان 
بودم که هرکسی اســم کوچک من را می شنید، تعجب می کرد و دنبال معنی 
اســمم بود. وقتی فامیلی من را می شنید و این فامیلی برایش آشنا بود، اولین 
سؤالش از من این بود که با رضا براهنی نسبتی داری؟ و از همان جا قضاوت ها 
شروع می شد؛  چه قضاوت مثبت و چه منفی. این همیشه برای من سخت بود؛ 

چرا که حتی همان نظرات مثبت هم انتظاری از من به وجود می آورد.
 همچنان قضاوت می شوید.  �

بلــه و بدترین آن در فروردین ســال ۴۰۱ اتفاق افتاد که پــدرم فوت کرد. آن 
زمان ســیل فحش و ناســزا به خانواده ما بــه راه افتاد. در عین اینکه  داشــتیم 
فکــر می کردیم جنازه پــدر را ایران بیاوریم یا نه و افــراد خانواده هرکدام فکری 
می کردند، فحش ها و ناســزاهایی جریان داشت که اگر جنازه به ایران بیاید مثلا 
روی قبر خرابکاری می کنیم و حر ف هایی از این جنس می شــنیدیم. درعین حال، 
می دیدم بســیاری از افرادی هم که خودشان را بی تفاوت نشان می دادند، یعنی 
کســانی که اهل کتاب و کتاب خوانی بودند و روشــنفکر هستند،  پوزخند می زنند 
و بدشــان  نمی آید از اینکه مثلا الان رضا براهنی نیســت و پشت او چنین فضای 
منفی ای وجود دارد. من هیچ وقت اظهارنظر مســتقیمی درباره مسائل سیاسی 
انجام نــداده و علیه هیچ گروهی صحبت نکرده ام، اما هنوز خانواده ما به دلیل 
فعالیت های پدرم قضاوت می شود. از این حرف ها بگذریم، به هر حال مثلا دوم 
دبســتان بودم که یک شــب تلفن خانه زنگ خورد و من تلفن را برداشتم و یکی 
آن ســوی خط گفت پدرت همین الان دستگیر شد و من با آن سن کم که فارسی 
را درست نمی فهمیدم، درست متوجه نمی شدم دستگیر یعنی چه و بعد گوشی 
را به مادرم دادم و او جیغ بلندی کشــید و متوجه شدیم که پدرم دستگیر شده و 
ادامه ماجراها. این خاطرات در من سرشار است و از اینها بگذریم. مثلا خاطرات 
ســال های ۱۳۷۷ و اتفاق هــای آن دوره، علــت مهاجرت خانــواده ما که اصلا 
برمی گردد به خطری که پدرم حس می کرد و همه اینها استرس ها، افسوس ها و 
هیجان هایی بود که بر تمام افراد خانواده ما چه مادی و چه معنوی اثر گذاشت. 
به هر حال خانواده ما یک خانواده فرهنگی و به لحاظ طبقه اجتماعی متوســط 
بودیم و توان رویارویی با این حجم از مشــکلات را نداشتیم.  در سنین بالایی پدر 
و مادرم مهاجرت کردند و شــاید سبب خیر برای من شد که درس خواندم. ولی 
در کل وقتی به دوســتانم کــه فرزندان آدم های معروف هســتند، نگاه می کنم، 
می بینــم برعکس چیزی که عموما مردم تصور می کنند که این بچه ها می توانند 
آزادانه کار کنند، می توانم بگویم اصلا این طور نیست، بلکه در یک اختگی به سر 
می برنــد. وجود یک پدر قدرتمند به عنوان یک آرتیســت یا یک حاج آقای بازاری 
یا تحــت هر عنوانی، پدر خوب  یا پــدر بد که خدا نکند مثل پدر فیلم ما باشــد، 
ولی حتی پدر خوب هم خودش ســدی جدی در جامعه برای فرزندانش ایجاد 
می کند؛ چرا که به ســراغ هر کاری می روید، دســت به عصا هستید و بلافاصله با 

پدر مقایسه می شوید.
من در فیلم از یکی از اشــعار پدرم استفاده کردم. روی دیوار چیزهای دیگری 
هم نوشته شده است، اما این شعر توجه جلب کرد و برخی گفتند سعی داشتی 

روشنفکری از سوی پدرت را حقنه کنی!
 وقتی فیلــم را می دیدم و به این شــعر برخورد کردم، مــدام با خودم فکر   �

می کردم دلیل استفاده از این شعر چیست؟ آیا علاقه مندی به این شعر از سمت 
شــما وجود دارد یا مفهوم خاصی در آن سکانس هســت که این شعر را انتخاب 

کردید؟
در لحظه ای که شــخصیت علی با بازی حامد بهــداد با رعنا که لیلا حاتمی 
بــازی می کند، قــرار می گذارند و برای اولیــن بار با هم به محیطــی می روند و 
معاشرت می کنند، شخصیت پیر پسر ما یعنی علی، در فشاری که حالا من چطور 
بــه نظر می آیــم؟ و من را چطور می بینند و آیا این خانم از من خوشــش می آید 
یا نه؟ وارد آن مکان می شــود و یکباره رعنا او را رهــا می کند و با آدم های دیگر 
معاشرت و خوش وبش می کند و می خندد. همان جا دوربین با علی می چرخد و 
از لابه لای یک ســری نوشته روی دیوار این شعر را هم می بینیم که «شتاب کردم 
که آفتاب بیاید، نیامد». من این شــعر را خیلی با حس درونی شــخصیت در آن 
لحظــه همراه می دیدم و به همین خاطر در آنجا اســتفاده کردم. بااین حال، یک 
علت فرامتنی دیگر هم داشــت؛ اینکه وســط فیلم برداری بودیم و در آن مکان 
هنری مشغول فیلم برداری بودیم که با من تماس گرفته شد که حال پدرم خوب 
نیســت. پدر ذات الریه کرده  و در بیمارستان بستری شده بود و اصلا احتمال این 
وجود داشت که در آن روزها تمام کند و من حین فیلم برداری برای باخبرشدن از 
احوال پدرم مدام با خانواده در تماس بودم و  بخشی هم شاید از این روحیه آمده 
باشــد که دقیقا شــعری از او را انتخاب کردم وگرنه شاید  حتی شعری از شاملو 
را می گذاشتم که درســت در یک دسته روشنفکری ولی دو آدم متضاد همدیگر 
در دوره ای بودند. واقعا این شعر را به عنوان شعر پدرم نگذاشتم، بلکه به عنوان 
شــعر رضا براهنی گذاشتم و خب طبیعی است که وقتی اسم ایران بیاورید، من 
یاد ایرانه خانم می افتم، حرفی از دف بشــود، من یــاد دف رضا براهنی می افتم، 
جاهایی که ذهنم ســریع آدرس می دهد. اما در «پیر پسر» اشاره های دیگری هم 
هست؛ مثلا جایی که غلام می گوید  «هرچی درد کمتره، لذتش بیشتره» این اصل 
لذت فروید است و به زبانی خیلی ساده بیان می شود. درواقع یعنی لذتی وجود 
ندارد و جهت لذت بردن انســان به ســوی این اســت که دردش کمتر شود. در 
نتیجه، وقتی شــما آدمی را می بینید که خیلی درب و داغان به نظر می رســد اما 
حالش خوب اســت، برای این است که در آن زندگی دردش کمتر است. بنابراین 
نکاتی از این جنس در «پیرپســر» فراوان اســت. مثل نقاشــی آخر فیلم که نبرد 

نادرشاه در جنگ کرنال است و خیلی عیان از این 
صحبت می کند که بالاخره نادرشاه با آن جلال و 
مقام در زندگی شــخصی فرزندش را کشته و به 

ذهن بیننده می تواند نکته تازه ای را متبادر کند.
 در ابتدای گفت وگو به معاشــرین پدر اشاره   �

کردید. اینکه فیلم سازانی به رضا براهنی نزدیک تر 
بودند و رفت و آمد داشــتند و به این فکر می کنم 
که جرقه ســینما از کجا در ذهن شــما زده شد؟ 
می دانم که اساس خانواده ای که شما در آن رشد 
کردید، رگ و ریشــه های هنر در آن وجود داشته 
اســت و حتما درباره هنر زیاد صحبت می کردید. 
می خواهــم بدانم آیــا همان معاشــرین پدر در 
علاقه مندی شما به سینما تأثیر داشتند؟ سینما از 

چه زمانی در زندگی شما جریان پیدا کرد؟
پدر و مادر من هر دو عاشق سینما بودند. فکر 

می کنــم اولین دســتگاه ویدئو را مادر من خرید. بلافاصلــه ماهواره خریدیم؛ در 
دوره ای که دیگران نمی دانستند چنین دستگاهی اصلا وجود دارد. این تمایل به 
تصویر، عجیب در خانواده ما زیــاد بود. حتی پدرم در دوره ای که من کارگردانی 
می خواندم، می گفت: «من اگر هم ســن تو بودم، کارگردان می شدم». مادرم هم 
علاقه مند به بازیگری بود و حتی در فیلم خانم پوران درخشــنده (زمان از دست 
رفتــه) نقش اول را بازی کرد. فیلمی اســت که به نســبت فیلم هایی که در آن 
دوره ساخته شده، کمی مهجور مانده است، اما در جشنواره های خارجی شرکت 
کرد. این اشــتیاق همواره در خانواده ما وجود داشــت و حتی من را هم در یک 
ســن و سالی تشویق می کردند بازیگر یا کارگردان شــوم. تا اینکه در سنی کم کم 
وارد اجتماع شدم و این ماجرا به مرور فراموش شد. از ۱۶ تا ۲۰ سالگی من اصلا 
دنبال ســینما نبودم. حتی می توانم بگویم کمی گم گشــته هم بودم؛ چرا که در 
رشته مهندسی صنایع درس می خواندم و این رشته را دوست نداشتم و فقط به 
 این  دلیل که دانشــگاه قبول شده بودم، درس می خواندم و اگر حتی آن رشته را 
نمی خواندم، قرار نبود سینما کار کنم. وقتی مهاجرت خانوادگی اتفاق افتاد، من 
از آن رشــته تحصیلی انصراف دادم و چند ســال در ایران تنها بودم. در آن چند 
ســال خیلی جدی شــروع به خواندن کردم و به مرور جرقه های رفتن به سمت 
ســینما زده شد. اما عجیب وحشت داشتم و فکر می کردم ریسک بزرگی است و 
با توجه به ســابقه پدرم خیلی زود قضاوت می شوم. تا اینکه در نهایت به کانادا 

رفتم و سینما خواندم و از آن روز به بعد این مسیر را دنبال کردم.
 خاطرم هســت بعد از ســاخت فیلم «پل خــواب» وقتی بــا هم صحبت   �

می کردیم، خاطره جالبی برای من تعریف کردید. اینکه فیلم برداری «پل خواب» 
که تمام شــد، فیلم را بی نام و نشــان برای پدر و مادر نمایش دادید و نگفتید که 
آن را شما ساختید و هر دو شــما را تشویق کردند. فکر می کنید اگر پدر زنده بود و 

«پیرپسر» را می دید، چه نظری درباره فیلم داشت؟
واقعا ســؤال عجیبی اســت. در این مدت به این موضوع فکــر کرده ام. فکر 
می کنم خوشــحال بود و واقعا فیلم را دوست داشت. در زمان «پل خواب» یک 
بدشانســی داشتم که البته شــانس هم تلقی می شود؛ اینکه حافظه پدر، جوری 
شــده بود که می شــد به او دروغ گفت؛ یعنی فیلم را بدون تیتراژ برایش پخش 
کردم و فیلم هنوز در محله راف کات بود. فکر می کردم اگر پدر در آن زمان فیلم 
را نبیند، شــاید دیگر هیچ وقت نمی تواند ببیند و حافظه او روز به روز بدتر می شد. 
در سفری که به کانادا داشــتم، فیلم را برایش پخش کردم، به عنوان فیلمی که 
از تلویزیون پخش می شــود. فیلم هم تیتراژ نداشــت و به خاطر این فکر کرد که 
یکی از دوســتانم فیلم را ساخته و از ایران فیلم را آورده ام که به طور خاص آنها 
ببینند، چراکه قبل از آن هم چنین سابقه ای وجود داشت که مثلا فیلم های آقای 
فرهادی را می بردم و می گفتم این فیلم الان در ایران بهترین فیلم است و اسکار 
گرفته و فیلم را می دیدند. وقتی «پل خواب» را برایش پخش کردم، شــگفت زده 
شد. از اینکه کارگردانی از روی جنایت و مکافات چنین قصه نسبتا دوری نوشته. 
جالب اینجاســت که به محض اینکه به صحنه جنایت رســید، به مادرم گفت: 
«این جنایت و مکافات را برداشــته، نفر بعدی رو هم می کشــه» و عجیب درگیر 
فیلم شد و بعد با حال خوبی بعد از تماشای فیلم از جایش بلند شد و فردا هیچ 
چیز یادش نمی آمد. ولی فکر می کنم اگر الان بود، نســبت به این فیلم شــاید از 

من حیرت می کرد.
 «پل خواب» و «پیرپســر» هر دو خط مشــترکی دارند. اینکه به رابطه پدر و   �

پسری اشاره می کند و در «پیر پسر» خیلی روشن تر و عیان تر خشونت را می بینیم. 
این علاقه مندی به این رابطه و شــکل جنایتی که در هر دو فیلم می بینیم، از کجا 

می آید؟
فکر می کنم به طور کلی هنر خشــن اســت. وقتی نقاشــی های رنســانس، 
باروک و... را نگاه می کنید، خشــن و ســیاه هســتند. بعد مثلا در ادبیات شکسپیر 
تمامش دسیســه و خون ریزی و جنگ آدم های بد و خیانتکار است. وقتی سمت 
رمان نویسی می آییم، می بینیم آنجا خشونت تکان دهنده است و در داستایفسکی 
خشونت را عیان تر می بینیم. به سراغ سینما می آییم و در سینمای هیچکاک قتل 
و جنایت می بینیم. فکر می کنم هنر اساســا سیاهی را روایت می کند و سیاهی را 
موضوع خودش قرار می دهد و از این ســیاهی ناراحت اســت و به دنبال نقطه 
روشــنی می گردد و در بسیاری از موارد آن را پیدا نمی کند و حتی قرار هم نیست 
که الکی امید ایجاد کند. بخشــی هم برمی گردد به اینکه چه چیزی را روی پرده 
بزرگ باید ببینیم؛ به ویژه امروز که انواع و اقسام چیزها را در صفحات اینستاگرام 
می بینیم. صحنه هایی که به شدت خشن هستند و در زندگی ما برای اطرافیان مان 

اتفاق می افتد.
 بعــد که فکر می کنم، می بینم در طول تاریخ ســینما چــه فیلم های جذابی 
ساخته شده که همه را مجذوب کرده است؛ مثل پدرخوانده، فیلم های هیچکاک 
یا فیلم های وســترن، فیلم های بــرادران کوئن یا آثار تارانتینو. به نظر من شــاید 
این  چیز منحصر به فردی در ایران محســوب می شــود که اساســا ســینما سعی 
کرده اســت با یک عرفی همراه شــود و پیامی با امید را به مردم منتقل کند و در 
واقع به شکلی دســت به فرهنگ سازی بزند. خب، یک وظیفه سینما هم همین 

اســت. من در آن قســمت کار نمی کنم و اصلا به آن بخش علاقه مند نیستم که 
برای مردم فرهنگ عمومی تعریف کنم، بلکه من به بخشــی از جامعه که طرد 
شــده و نمی تواند خودش را همراه کند، بیشــتر علاقه مندم. شاید خودم هم در 
همــان بخش جامعه زندگی می کنــم و این بخش دیگری از ماجراســت و من 
به عنوان یک چیز عجیب به آن نگاه نمی کنم. به نظر من تمام هنر همین اســت. 
مثلا دو هزار و ۵۰۰ ســال پیش در یونان کارهای ســوفلک را ببینید که مثلا طرف 
پدر خودش را می  کشــد و با مادرش ندانســته ازدواج می کند و بعد که متوجه 
اتفاق می شــود، خودش را کور می کند و در نمایش نامه بعدی دخترانش تلاش 
می کنند تا اجازه بگیرند جنازه را خاک کنند و جایی به این جنازه داده نمی شــود. 
عجیب و غریب اســت که انگار قصه همین امروز اتفاق افتاده است. از طرفی یاد 
پدر خودم می افتم که نمی دانســتیم با جنازه او چه کنیم و دو هزار و ۵۰۰ ســال 
پیــش چنین اتفاقی رخ داده اســت و می توان از آن عینا اقتباس درســت کرد و 
  اینها چیزهایی است که من با آنها بزرگ شدم. من در عالم قصه ها زندگی کردم.

  ارجاع شــما عمدتا در نگارش فیلم نامه به اقتباس های ادبی است. می دانم   �
که بخش پررنگی از این عادت به دلیل حضور در خانواده ای اســت که ادبیات در 
آن حضور پررنگی داشته اســت و  می دانیم که در سینمای ایران، سینماگرانی که 
اقتباس درستی از ادبیات داشته باشند، کم داریم. اما قطعا ساخت فیلم اقتباسی 

در سینمای ایران نکته ای قابل اعتنا ست که در «پیر پسر» آن را می بینیم.
بله، درواقع خشــونت در تاریخ ســینما این طور تعریف می شود. یک فیلمی 
هســت که من در صفحه اینستاگرامم هم گذاشتم و درباره اش نوشتم که گردن 
ملکه اسکات را قطع می کنند و برای اولین بار این اتفاق افتاد و همه بیننده ها با 
حیرت نگاه کردند و از آنجا در سال های ابتدایی سینما فهمیدند که چقدر می شود 
از این اســتفاده کرد برای اینکه در واقع بیننده آنچه را که نادیدنی است، ببیند. به 
نظر من اگر قرار باشــد سینما آن چیزهایی را که هر روز می بینیم، نشان بدهد، از 
پدیده های دیگر عقب می مانیم. حتی در گذشــته وقتی پدران یا پدربزرگان ما به 
ســینما می رفتند، هیچ منبع تصویری در اختیار نبوده و مواجه شــدن با این پرده 
بزرگ  خود به خود یک پدیده ناب محسوب می شد. ولی الان دیگر این طور نیست. 
حتی در گذشــته اولین فیلمی که در سینما نمایش داده شده، مثلا ایستگاه قطار 
بود، چیزی که به هر حال برای مخاطب جذاب اســت. حتی زمانی که یک دعوا 
یا کتک کاری در خیابان یا اینســتاگرام می بینید، به طور تصادفی این صحنه از یک 
زاویه ثبت شده این سینماست که روایت زوایای نادیده آن واقعه را تصویر می کند 
و یک روایت سینمایی از زوایای متعدد تحویل مخاطب می دهد و این هیچ وقت 
نمی تواند با واقعیت برابری کند. درواقع واقعیت را به ســطح دیگری می برد که 
می تواند از جنبه های مختلف مورد تأویل قرار بگیرد و تفســیر شود. این پدیده به 

هر حال هنری است.
 بــه فیلم هایی فکر می کردم که شــما ســاختید یا فیلم نامه آن را نوشــتید؛   �

«پیر پسر»، «پل خواب»، «لتیان» و «عنکبوت» که فیلم نامه های این دو فیلم آخر 
را نوشــتید. یک اتفاق مشترک در همه این نوشته ها وجود دارد و آن پرداختن به 
شخصیت های بیماری اســت که دچار اختلال شخصیتی هستند و آنها را واکاوی 
و از زوایای مختلف بررسی کردید. می خواهم نگاه شما را درباره این شخصیت ها 

بدانم.
هدفم را روی این موضوع متمرکز کردم که انسان بسازم و در واقع شخصیت 
یا انســانی که در فیلم یا قصه وجود دارد، شــخصیت ماندگاری شود که وقتی 
دیگــران او را می بینند، همذات پنداری کنند. این یک هدف در سینما ســت. حالا 
هدف همه آدم ها نیســت که حتما همذات پنداری با شخصیت شان ایجاد کنند. 
ممکن است برخی به این سمت بروند که با شخصیت همدلی کنند  یا اصلا فکر 
کنند شــخصیت را در یک موقعیت بدون قضاوتی قرار بدهند که نشود او را به 
سمت و سوی خاصی هم سوق داد. ولی من فکر می کنم به طور کلی هنر جایی 
به یاد ماندنی و ماندگار شــده که توانسته یک انسان و لایه های زیرین روانی او را 
بــه  صورت کامل برای ما بیان کند، به طوری که ما متوجه شــویم ما هم دارای 
آن لایه های پنهان هستیم و درباره آن آگاه نبودیم یا در  واقع اگر که آگاه بودیم، 
می بینیم که چیزی نبوده که فقط محدود به ما باشد، چیزی است که در دیگران 
هــم وجود دارد و این خودش یک تزکیه در ســینما ایجــاد می کند و به همین 
دلیل اســت که آدم ها بــه فیلم ها پناه می برند، برای اینکــه ببینند کس دیگری 
هم هست که این مشــکلات را داشته باشد یا خیر؟ پس اینجا مهم است که ما 
روان انسان را به طور کامل بشناسیم، ناخودآگاهش را بشناسیم و برای اینکه این 
شناخت حاصل شود، نمی توانیم شخصا تحقیق کنیم. مثل این است که یک نفر 
بخواهد نفت اســتخراج کند و فقط با یک بیل در خیابان و صحراها دنبال چاه 
نفــت بگردد. همه چیز علم و فن خاص خودش را دارد. باید رفت و بر اســاس 
تجربه ها به دنبال اکتشافات بود. من هم این روش را می روم؛ یعنی فکر می کنم 
که باید از روان کاوی و فرمول هایش اســتفاده کنم تا در ذهن شخصیت رسوخ 
کنــم و اگر این کار را انجام ندهم، شــخصیت من تک بعدی باقی می ماند. حتی 
اینکه بخواهم فرق یک شــخصیت تک بعدی بــا چند بعدی را بفهمم، نه اینکه 
حتی آن را بســازم، نیاز اســت تا مقــداری به فن و فنون ادبیــات، از فن و فنون 

روان کاوی و فلســفه نگاه به بشر مطلع باشــم. در غیر این  صورت اصلا امکان 
ندارد  بتوانم ادعا کنم که صرفا آدم هســتم و هر کســی را می بینم، می شناسم و 
می نویسم. مثلا در «لتیان» شخصت اصلی مرد فیلم گاز را باز می کند و همه را 
به کشتن می دهد یا مثلا شخصیت قاتل زنجیره ای در فیلم «عنکبوت» که زن ها 
را می کشــد، برای ساختن این شخصیت ها و فهم اعمال شان فکر کردم. در واقع 
وظیفه اصلی فیلم «عنکبوت» این اســت که تحلیل کند شــخصیت اصلی چرا 
دســت به این کارها زده؟ مهم ترین پرســش فقط این نیست که چرا قتل اتفاق 
می افتــد؟ هدف من ایــن نبود که فقط قاتل زنجیره ای نشــان بدهم و پلیس را 
تصویر کنم و ژانری درســت کنم و همه چیز کمی مهیج شــده و تبدیل شود به 

یک فیلم پلیسی. این هرگز هدف من نبوده.
در فیلم هایی که ساختم و فیلم نامه هایی که نوشتم هدفم این بوده که درون 
انســان ها را تا جایی که سوادم می رســد، واکاوی کنم. البته تأکید کنم که اینجا 
منظور از روان کاوی، روان کاوی دفاتر مشــاوره نیست، چراکه بسیاری از دوستان 
روان شناس گاهی اوقات درباره برخی شخصیت ها نظر می دهند و بعد می بینیم 
کــه این نظرات کامــلا از نظر دراماتیک غلط اســت. مقصود من روان شناســی 
دراماتیک است، روان کاوی شخصیت قصه ها، نه روان کاوی ای که مثلا مربوط به 
دفاتر مشــاوره است. هدفم این است که حدس بزنم که درون این شخصیت چه 
می گذشــته. من این را یک تعهد می دانم. مثلا درباره شخصیت سعید حنایی در 

فیلم «عنکبوت» ۲۰ سال پیش شنیدم که چنین قاتلی وجود دارد.
 اتفاقا می خواستم اشاره کنم چون این شخصیت وجود داشته و می توانستید   �

به یک ســری مســتندات ارجاع بدهید و تا حد زیادی نوع نــگاه به پیرامونش را 
متوجه شوید و در فهم بیشتر وجوه مختلف شخصیتش به شما کمک می کرد.

بلــه این فیلم نامه ای بود کــه بیش از هر چیز تحقیق لازم داشــت. مثلا در 
خلال تحقیقات درباره شــخصیت سعید حنایی متوجه شــدم در زیرزمینی کار 
می کرده و از ســتون های کمکی استفاده نمی کرده، ستون هایی که سقف طبقه 
بالا را که یک مغازه بوده، نگه می داشته و وقتی به سعید حنایی می گفتند بدون 
این ستون ها سقف ریزش می کند و مغازه خراب می شود، پاسخ می داده که اگر 
خدا نخواهد ســقف نمی ریزد و اگر خدا بخواهد کاش بریزد. در واقع نگاه کردن 
به این موضوع یک جور روان شناسی اگزیستانسیالیستی می خواهد. از سوی دیگر 
می بینیم که یک مادر خیلی قدرتمند دارد و متوجه می شــویم که مثلا در قاتلان 
زنجیره ای یک مادر قدرتمند همواره وجود دارد که به شدت این بچه ها را تحقیر 
می کــرده. تمام این موارد به مــا آدرس می دهد که مدام باید تحقیق کنیم تا به 
عمق موضوعات برسیم. و هرچقدر به عمق نزدیک می شویم، می بینیم تاریکی 
است و باید از نظریات استفاده کنیم. در فیلم «عنکبوت» من و ابراهیم ایرج زاد، 
کارگردان فیلم، دوباره «ترس و لرز» را خواندیم و کارهای اگزیستانسیالیســتی را 
مرور کردیم و درباره آنها بحث کردیم که این خشونت ها چطور اتفاق می افتند. 
ما در این فیلم صحنه ای داریم که اولین بار اســت این شــخصیت دست به قتل 
می زند و محســن تنابنده نقش سعید حنایی را بازی می کرد. همان جا این سؤال 
مطرح بود که چه زمانی این روســری دور گردن پیچیده شــود و زن خفه شود؟ 
زن در چه فاصله ای نســبت به قاتل ایستاده باشد؟ در فیلم نامه مقداری به این 
اشاره شده بود. برای اینکه وقتی یک نفر می خواهد قتلی انجام بدهد، هرچقدر 
هم که قاتل زنجیره ای باشــد، بالاخره اولین قتل اســت و طبعا سخت است تا 
اینکــه به مرور به کشــتن آدم ها عادت کند. خودم را جــای او می گذارم و با او 
همراه می شــوم. حتی می توانم بگویم واقعا زمان نوشتن « عنکبوت» سه، چهار 
ماه افســردگی خیلی شــدید گرفتم. بعد با خودم فکر می کردم که راوی در این 
قصه کیســت؟ و چه قضاوتی از بیرون قرار اســت درباره فیلم صورت بگیرد؟ 
وقتی ســمت قاتل می ایستی و به عنوان اول شخص مفرد آن را روایت می کنی، 
وظیفه ســنگین تر می شود، چراکه سیال ذهن است و مدام در فیلم ادامه دارد و 

کشف سیال ذهن برای من خیلی جذاب بود.
 برگردیم به «پیر پســر». بعد از جشــنواره و   �

همین الان که فیلــم در حال اکران اســت، فکر 
می کنم بیشــترین تحســینی که متوجه فیلم بوده 
جدا از کارگردانی شما، بازی بازیگران فیلم است. 
حسن پورشیرازی، حامد بهداد، محمد ولی زادگان 
و لیلا حاتمی که همه آنها بســیار متفاوت حضور 
دارند. به این فکر می کردم که سپردن این نقش ها 
به ایــن بازیگران و بازی متفــاوت از آنها دیدن، 
حتما از شناخت نســبت به این بازیگران نشئت 
می گیرد. انتخاب این بازیگران چطور اتفاق افتاد؟
ســخت ترین بخش اجرای فیلم بــه نظر من 
بازیگردانی است. در ورکشاپ هایی هم که خودم 
برگزار کردم، تأکیدم بیشــتر روی این موضوع بوده 
تــا مثلا دکوپاژ. این مــوارد تکنیکی را می توان یاد 
گرفت اما یاد گرفتــن بازیگردانی زمان می برد. من 

کســت متفاوتی هم داشــتم. از نابازیگر مطلق تا نام هایی که شما اشاره کردید 
کــه هر کدام از آنها در بازیگری صاحب نام هســتند و با هرکــدام از بازیگران راه 
مخصوص بــه خودش را مثل مربی بازیگری طی کــردم، چیزی که در خارج از 
ایران وجود دارد و اینجا نیست، کوچ بازیگر است. در یکی از ورکشاپ های که در 
کانادا شــرکت کردم، با یکی از این کوچ های بازیگری آشــنا شدم و بعد دیدم که 
چقــدر کار کارگردان را به دوش می گیرند. به این دلیل که یک نفر مدام با بازیگر 
در ارتباط اســت و سر هر دیالوگ، هر زیرمتنی، هر اکتی و... با بازیگر همراه است 
و در ســینمای ایران تمام این وظیفه به دوش کارگردان اســت. ســر فیلم اولم 
انعطافم ســر صحنه کمی بیشــتر بود. در «پیر پسر» ایستادم تا دقیقا چیزی را که 

در ذهنم شکل گرفته بود، از بازیگر بگیرم و برای بعضی ها خیلی سخت شد.
 برای کدام بازیگر سخت شد؟  �

اشــاره نمی کنم، ولی بعضی از بازیگران بــه بازی بداهه عادت کرده بودند یا 
مخلوطــی از دیالوگ و بداهه و تأکید می کردم که همه چیز باید به شــکلی که 

می خواهم، ادا شود و خودم آن را بیان می کردم.
 بازی می کردید؟  �

بلــه بازی هم می کردم. در واقع هــر کاری برای اینکه منظورم را به بازیگران 
منتقــل کنم انجام می دهم. مقصودم این نیســت که بازی کــردم تا بازیگر مثل 
مــن بازی کند؛ بازی کردم تا منظــورم را به بازیگران منتقل کنم. مثلا جایی آقای 
پورشــیرازی در راهرو دو پســرش را دنبال می کند و تکرار می کند: «شــماها منو 
نشناختین». من به آقای پورشــیرازی گفتم دوست دارم اینجا مثل آدم کوتوله ها 
در کارتون هــا راه بروی، یعنی با زانوهای خم شــده و ادای آن را درآوردم و آقای 
پورشــیرازی طوری اجــرا کرد که اصلا ربطــی به ادای من نداشــت، ولی خب 
فعلیت چیزی را که من از او خواســتم  در خودش ایجاد کرد و بازیگر اصلا یعنی 
همین؛ یعنی کســی که بتواند آن فعلیت را بگیرد و به اجرای مؤثر تبدیلش کند. 
 درباره دیالوگ ها هم همین بود؛ یعنی اگر جایی قرار بود جلوی آینه گفته شــود  
«خاک بر ســرت»، باید لحن خاص خودش را داشــت. در نتیجــه من باید روی 
چیزی که می خواســتم می ایستادم. جایی هم فکر می کردم که بهتر است بازیگر 
را آزاد بگــذارم و بــه محض اینکــه دیالوگ من از لحن او ســالم بیرون می آمد، 
کات مــی دادم. یک جاهایی در مورد چهار بازیگر اصلــی مو به مو دیالوگ ها را 

می خواستم.
 فکر می کنم در میان بازیگران با لیلا حاتمی آشنایی قدیمی تری دارید؟  �

بیشترین آشــنایی من با حامد بهداد است که سال هاست از ۲۳، ۲۴ سالگی تا 
الان با هم دوست هستیم و به نوعی شروع کار هر دو  ما به هم گره خورد و مثلا 
ســال ۸۰ با هم کار کوتاه کردیم. ولی لیلا حاتمی را به واسطه پدر و مادرم که با 
پدر و مادر لیلا دوســت بودند از ســن کم می شناسم. لیلا حاتمی از من یک سال 
بزرگ تر اســت. مدرسه های ما در خیابان پاســداران گلستان پنجم و چهارم بود. 
من مدرسه راهنمایی پویا می رفتم و لیلا مدرسه دخترانه راهنمایی پویا می رفت. 
خانه آنها چنــد کوچه از ما بالاتر بود و خانواده ها فیلــم رد و بدل می کردیم. آن 
زمان بحث ســینما مطرح نبود. بعد در بزرگسالی که دیگر او استار شد و من هم 
تازه درســم تمام شــد، همدیگر را باز می دیدیم. ولی فرصت این همکاری را در 
«پیر پســر» حامد بهداد ایجاد کرد. انتخاب من لیلا حاتمــی بود و فکر می کردم 
بهترین انتخاب برای نقشــی اســت که کاریزمای خاصی دارد و حامد رفت و با 

خانم حاتمی صحبت کرد.
 به عنوان فیلم نامه نویس و کارگردان «پیر پسر» با کدام یکی از شخصیت های   �

«پیر پسر» بیشتر همدلی دارید؟
 با همه نقش ها همدلی دارم حتی با غلام. ولی اگر بخواهم مســتقیم آدرس 
بدهم طبیعی است که با علی همدلی بیشتری دارم و بیشتر به من نزدیک است؛ 

صفاتش، سنش، شخصیتش و... .
 سکوتش!  �

البتــه مــن مثل علی ســاکت و خجالتی نیســتم. شــاید دوره ای بــودم. اما 
خیلی درکش می کنم. ولی باور کنید مثلا با شــخصیت رعنا  که یک زن اســت و 
همذات پنداری من با او کمتر اســت نیز همدلی می کنم. ولی طبیعی است که با 

علی همدلی بیشتری دارم.
 بین «پیر پسر» و فیلم بعدی هم قرار است فاصله بیفتد؟  �

همه چیز ســخت شده است. بعضی ها به شــوخی به من می گویند که بعد 
از«پیرپسر» بازنشسته شــو. بعد از این چه فیلمی خواهی ساخت که این فاصله 
را نگه داری؟ معلوم نیســت چه اتفاقی می افتد. ببینیــد ما کارگردان هایی مثل 
مســعود کیمیایــی داریم که هنوز یک عــده معتقدند  به «قیصــر» و «گوزن ها» 
برنگشــته، درحالی که این همه فیلم ساخته و بعضی از بهترین فیلم هایش را در 
دهه ۶۰ ســاخته است. اصلا عده ای با آن فیلم ها از کیمیایی خوششان آمده. اگر 
به نمونه های خارجی اشــاره کنیم، می بینیم مثلا فیلم هایی چون راننده تاکسی 
اسکورسیزی یا رفقای خوبش، اسامی این فیلم ها جلوتر از تمام کارهای متأخرش 
برده می شود. وقتی فیلمی خیلی مورد تأیید عموم و منتقدان و متخصصان قرار 
می گیرد، تکرارش خیلی سخت تر می شود. حتی اگر در آینده فیلم خوبی ساخته 
شود، ممکن است هیچ وقت به پذیرش عمومی نرسد و مردم این قدر با آن ارتباط 
برقرار نکنند. مثلا خیلی از فیلم های کوبریک به این شکل است. فیلم های خوبی 
است ولی مثلا شــخصا با ادیسه فضایی آن طور که با شــاینینگ یا آیزوای شات 
ارتبــاط برقرار می کنم با خیلی از فیلم هایش ارتباط ندارم. گرچه حس می کنم و 
می بینم که این فیلم ها بهتر هستند. به هرحال سینما پیچیدگی های غریبی دارد. 
فقــط امیدوارم بتوانم جاهایی همین حدود ادامــه بدهم. از طرفی فکر می کنم 
کارهایی هم هســت که هنوز در ســینمای ایران انجام نشــده اســت و با خودم 

می سنجم که به آن طرف بروم یا خیر؟
 در موردش بیشتر صحبت کنیم؟  �

ما در حوزه تخیل خیلی محدود ماندیم. بخشی از این محدودیت برمی گردد 
به اینکه وضعیت اقتصاد سینما خراب است. مثلا به سختی می شود فیلم اکشن 
خوب ســاخت. به ســختی می شــود فیلم راجع به یک فاجعه ساخت. مثلا اگر 
فیلم ســازی بخواهد درباره فاجعه ای که تعداد زیادی آدم در آن درگیر هســتند 
بســازد، اصلا امکانش در ایران وجود ندارد. ولی فکــر می کنم فضاهایی وجود 
دارد مثــل فضاهای شــبیه کارهای برادران کوئن که می تــوان آنها را ایجاد کرد 
ولی ما بلد نیســتیم به این شکل قصه تعریف کنیم. این  راه جدیدی است؛ یعنی 
وقتی مثلا فیلم فارگو یا فیلم اینجا جایی برای پیرمردها نیست را می بینید، حتی 
فکر می کنید شــاید انیمیشن کودکان نگاه می کنیم یا فکر می کنیم که قصه ای از 
کامیک بوک های تصویری تماشا می کنیم. انگار قصه خالص است و این حرف ها 
نیست که مثلا از نظر اجتماعی این چه وزنی دارد یا در فیلم چه نمادی می بینیم. 
در ایران چنین تجربه های نداریم. همه چیز جنبه اجتماعی و سیاسی پیدا می کند 
و بعد باید برای جامعه کارکرد پیدا کند و براســاس آن کارکرد سنجیده شود. در 
سینمای ایران قصه کم داریم. حتی در سینمایی که معتقد است آزادتر کار می کند 
هم کمتر قصه داریم. تازه سعی می کنیم در سینمای بدنه قصه تعریف کنیم. در 
سینمای جشــنواره ای خارج از کشورمان که از قضا موفق است هم قصه خیلی 
کم داریم. یعنی ۹۰ درصد فیلم ها با رنگ و بوی اجتماعی و سیاسی صد درصدی 
ساخته می شوند. به نظر من فضاهای دست نخورده ای در سینمای ایران موجود 
است. شاید از جنس من نباشد ولی اگر ایده ای داشته باشیم که مثلا در سینمای 
ایران تایتانیک بسازیم، چه شکلی می شود؟ نمی توانیم یک فیلم جنگی درست و 
حسابی بسازیم که جنبه ایدئولوژیک پیدا نکند؟ قله های فتح نشده این سینما به 
نظر من زیاد اســت. رفتن به سمت این موضوعات خطرناک هم هست و ممکن 
اســت بیننده را پس بزند یا قبول نکند و ســینما که حتما تعجب می کند؛ چراکه 

حتی سرمایه گذاران سینما از «پیرپسر» هم تعجب می کنند.

دو  هر  من  مادر  و  پدر 
عاشق ســینما بودند. 
فکــر می کنــم اولین 
مادر  را  ویدئو  دستگاه 
من خریــد. بلافاصله 
در  خریدیم؛  ماهواره 
دیگران  کــه  دوره ای 
چنین  نمی دانســتند 
دستگاهی اصلا وجود 
به  تمایل  ایــن  دارد. 
تصویــر، عجیــب در 

خانواده ما زیاد بود

بیشترین آشنایی من با 
از  حامد بهداد اســت، 
۲۳، ۲۴ ســالگی تا الان 
با هم دوست هستیم و 
به نوعی شــروع کار هر 
دو ما بــه هم گره خورد 
و مثلا ســال ۸۰ با هم 
ولی  کردیم.  کوتــاه  کار 
لیلا حاتمی را به واسطه 
پدر و مادرم که با پدر و 
بودند  دوست  لیلا  مادر 

از سن کم می شناسم
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 گفت وگو با اکتای براهنی، نویسنده و کارگردان فیلم «پیرپسر»

من را به نام پدرم قضاوت می کنند
«پیر پسر» ســال ۱۴۰۰ مقابل دوربین رفت و درست سه سال بعد، در بخش ویژه چهل و سومین جشنواره فیلم فجر 
برای اهالی رســانه و منتقدان به نمایش گذاشته شد. از شــب رونمایی این فیلم تا این روزهایی که  اکران عمومی 
شده، طرفداران بسیاری را با خود همراه کرده است. بســیاری از منتقدان سینمایی معتقدند  اگر در حق فیلم جفا 
نمی شد، بی شک بسیاری از جوایز جشــنواره فیلم فجر به این فیلم تعلق می گرفت. نگارش فیلم نامه ای چند لایه 
و بازی قدرتمند بازیگرانش و هدایت درســت بازیگران از دیگر نکاتی اســت که این روزهــا در وصف فیلم زیاد 

می شنویم. به بهانه نمایش عمومی «پیر پسر» با اکتای براهنی هم کلام شدیم. بهناز شیربانی
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بنیان گذار گروه تجربه توسعه امکان


